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روایتی از خانه ای روایتی از خانه ای که که 

آیینه جامعه آیینه جامعه استاست

»برای فروش«؛ کمدی ای که از 
خنده عبور می کند

علی تصدیقی
کارگردان:

کارگردان نمایــش »برای فــروش« معتقد اســت کمدی 
زمانی ارزشــمند اســت که بهانه ای برای اندیشــیدن باشــد، 
نــه صرفــاًً خندیــدن. عــلی تصدیــقی در گفت وگــو با صبــا از 
شــکل گیری جهان میــان رئالیســم و فانتــزی ایــن نمایش، 
همکاری با چند نسل از بازیگران تئاتر و دغدغه روایت مسائل 
اجتماعی با زبانی طنز می گوید و تأکید می کند مأموریت تئاتر 

پس از پایان اجرا تازه آغاز می شود.
 نمایــش »بــرای فــروش« از یــک موقعیــت کاملًاً 
رئالیســتی آغــاز می شــود، امــا به تدریــج وارد فضایی 
مرمــوز و نامتعــارف می‌شــود. چگونــه میــان کمدی، 

واقعیت و تعلیق تعادل برقرار کردید؟
به اعتقاد من برای اینکه مخاطب وارد جهان نمایش شود، 
ابتدا بایــد آن جهان را باور کند. اگر تماشــاگر شــخصیت ها، 
روابــط و موقعیت هــای ابتدایــی را واقــعی نپذیــرد، ورود بــه 
فضای فانتــزی و نامتعــارف نمایش هــم برایــش قابل قبول 
نخواهــد بود. بــه همین دلیــل تلاش کــردم شــروع نمایش 
کاملًاً بر روابط انســانی و موقعیت های روزمره استوار باشد. 
از همــان نقطه، جهان متفــاوت نمایش به‌آرامی و به شــکل 
طبیــعی شــکل می گیــرد؛ از مشــکلات ســاختمان گرفته تا 
حضور روح تیمســار. برای من مهم بود که این تغییر، شبیه 
یک شوک ناگهانی نباشد، بلکه ادامه منطقی همان جهانی 
باشــد که مخاطب از ابتدا با آن ارتباط برقرار کرده اســت. از 
سوی دیگر، کمدی در این نمایش هدف نهایی نیست، بلکه 
ابزاری است برای نزدیک تر شدن تماشاگر به شخصیت ها. 

تلاش کردیم خنده هرگز تعلیق را از بین نبرد و تعلیق نیز 
مانع شوخ طبعی نشود. اگر این تعادل شکل گرفته، 

حاصل اعتماد به متن و توانایی بازیگران است.
 متــن ســهند خیرآبــادی میــان کمــدی و 
لایه های اجتماعی حرکت می کند. هنگام 
کارگردانی، بیشتر نگران غلبه کمدی بودید 

یا تلخی؟
همیشه معتقدم اگر کمدی فقط برای خنداندن 

باشد، خیلی زود فراموش می شود و اگر 
تلخی بیش از حد بر اثر حاکم شود، 

مخاطب را از خود دور می کند. 
به همین دلیل سعی کردم 

هر دو عنصر در کنار هم 
حضور داشــته باشند. 
نمایــش در ابتــدا بــا 
کمیــک  فضایــی 
می‌شــود،  آغــاز 
به‌تدریــج  امــا 
ی  هــا یه  لا
تــر  عمیق 
متن آشکار 
می شوند تا 

پایــان،  در 
مخاطــب بــا حــرف 

اصلی نمایش روبه رو 
شود. این مســیر برای 

من اهمیت زیادی داشت، چون فکر می کنم تأثیرگذاری یک 
اثر دقیقاًً در همین تعادل نهفته است.

 در این نمایش، تقابل دو نسل کاملًاً پررنگ است. 
این تضــاد دغدغه اصلی شــما بــود یا نتیجــه طبیعی 

داستان؟
به نظرم هر نســلی جهــان را از زاویه تجربه هــای خودش 
می بیند و همین تفاوت نگاه، به طور طبیعی باعث اصطکاک 
می شود. آنچه برای من اهمیت داشت این بود که هیچ یک 
از نسل ها را قضاوت نکنم. نه نسل گذشته را مقصر مطلق 
بدانم و نه نسل امروز را کاملًاً محق. هر دو دلایل، دغدغه ها 
و تجربه های خودشــان را دارند. نمایــش تلاش می کند این 
تفاوت دیدگاه را نشــان دهد و مخاطب را دعوت کند هر دو 
طرف را بشنود. اگر این گفت وگو میان نسل ها شکل بگیرد، 

احساس می کنم نمایش به هدف خود رسیده است.
 مهرانه مهین‌ترابی پس از ۲۳ سال به صحنه تئاتر 
بازگشته . حضور وی چه تأثیری بر شخصیت نمایش 

داشت؟
وقــتی حضــور خانــم مهین ترابــی قطــعی شــد، طبیعتــاًً 
شخصیت هم ابعاد تازه ای پیدا کرد. هر بازیگر جهان خودش 
را وارد نقــش می کنــد و ایشــان نیــز با تجربــه، آرامــش و نوع 
حضورشان، ظرافت های تازه ای به شخصیت اضافه کردند. 
البته تلاش من این بود که شخصیت وابسته به بازیگر نباشد، 
بلکه بازیگر به آن جان ببخشد. بازگشــت ایشان به صحنه 
تئاتر اتفاق مهــمی برای مخاطبــان بود و خوشــحالم که این 

همکاری شکل گرفت.
 مخاطب ابتدا تصور می کند با یک کمدی اجتماعی 
روبه روســت، اما به تدریج با لایه هــای دیگری مواجه 

می شود. نگران این تغییر لحن نبودید؟
برعکس؛ فکــر می کنم غافلگیر شــدن مخاطــب یکی از 
جذابیت های تئاتر اســت. البته غافلگیری نبایــد به معنای 
فریب دادن تماشاگر باشد، بلکه باید افق نگاه او را گسترش 
دهد. اگر مخاطــب از همــان ابتدا بدانــد تا پایــان دقیقاًً چه 
اتفاقی قرار است رخ دهد، بخشی از جذابیت نمایش از بین 
می رود. تلاش کردم این تغییر لحن آن قدر طبیعی باشد که 
مخاطب احســاس نکند وارد نمایش دیگری شــده اســت. 
تمام لایه های تازه از دل همان موقعیت های ابتدایی شکل 

می گیرند.
 خانــه در ایــن نمایش فقــط یک ملک نیســت و به 
یک استعاره تبدیل می شود. این خانه نماد خانواده 

است یا جامعه؟
به نظرم هر دو. در ظاهر درباره یک خانه صحبت می کنیم، 
اما خانه همیشــه فراتــر از دیوار و ســقف اســت. خانه محل 
زندگی خاطره، هویت، گذشــته و روابط انســانی است. برای 
همین دوست داشتم این استعاره تک معنا نباشد. ممکن 
اســت یک مخاطب آن را نماد خانواده ببینــد، دیگری نماد 
جامعه و حتی فــردی آن را بخــشی از هویت جمعی ما تعبیر 

کند. این آزادی در برداشت برای من ارزشمند بود.
 وقــتی مســائل اجتمــاعی و ســیاسی بــا زبــان طنــز 
روایت می شــوند، این خطــر وجــود دارد که مخاطب 
فقط بخندد و از کنار مســئله عبــور کند. ایــن نگرانی 

را داشتید؟
بله، اما معتقدم اگر طنز درست استفاده شــود، حتی از 
شعار هم ماندگارتر عمل می کند. خنده می تواند پلی باشد 
برای نزدیک شدن مخاطب به موضوعات دشوار. به همین 
دلیل تلاش کردیم شــوخی ها صرفاًً برای خنداندن نباشند، 
بلکــه از دل شــخصیت ها و موقعیت ها شــکل بگیرنــد. اگر 
تماشاگر بعد از خروج از سالن، علاوه بر خنده، درباره نمایش 
هم فکر کند، احساس می کنم طنز وظیفه خودش را انجام 

داده است.
 اســتقبال از نمایــش را بیشــتر نتیجــه حضور 
بازیگران شناخته شــده می دانید یا کیفیت 

خود اثر؟
بدون تردید حضور بازیگران شناخته شده 
در جلــب توجــه اولیــه مخاطــب مؤثر اســت 
و نمی تــوان ایــن موضــوع را انــکار کــرد. امــا 
ادامــه پیدا کــردن اســتقبال فقــط با اتــکا به 
نام بازیگران ممکن نیســت. اگر مخاطب از 
ســالن راضی بیــرون نیاید، هیچ نمایــشی دوام 
نخواهد داشــت. به نظــرم موفقیت یک 
اجرا حاصل ترکیب هر دو عامل است؛ 
هم حضــور بازیگران حرفــه ای و هم 
کیفیت متن، کارگــردانی و بازخورد 
مثبت تماشاگرانی که نمایش را به 

دیگران معرفی می کنند.
 ایــن روزهــا کــه تئاتــر بــرای 
ادامــه حیاتش با مشــکلات 
فــراوان روبه‌روســت، آیــا 
عنــوان »برای فــروش« فقط 
بــه داســتان نمایش اشــاره 
دارد یا ناخواسته به وضعیت 
امروز تئاتر هم نزدیک شده 

است؟
زمانی که این عنوان انتخاب 
شــد، بیشــتر بــه جهــان خــود 
نمایــش فکــر می کردیــم، اما 

سروین دهقان نمایش »برای فروش« به نویسندگی 
ســهند خیرآبادی و کارگــردانی علی تصدیقی گفت وگو

این روزهــا در بلک باکس پردیس تئاتر شــهرزاد 
روی صحنه است؛ نمایشی که با تلفیق طنز، نقد اجتماعی و لایه های نمادین، 
از دل یک موقعیت به ظاهر ســاده، مخاطب را با پرسش هایی درباره جامعه، 
روابــط انســانی و انتخاب هــای امــروز روبــه رو می کند. عــلی تصدیــقی، محمد 
معتضدی و مهبد قناعت پیشــه در گفت وگو با صبــا از شــکل گیری این پروژه، 
تجربه همــکاری با یکدیگر، فــرم اجرایی اثــر و مواجهه تماشــاگران با نمایشی 

گفتند که خنده را به تأمل بدل می کند.

گفت وگو 
با عوامل 

نمایش »برای 
فروش« 


